
حــق خود گذشــته اســت؟ مردمــی را در دادگســتری 
می‌بینیــم  کــه وقتــی ملکــی از آنهــا گرفتــه می‌شــود، 
ده بــار اعــاده دادرســی می‌دهنــد. ایــن تجربــه همــه 
ملــت ماســت. اگــر کســی حــق مــا را گرفــت بگوییــم 
یکــی دو بــار رفتیــم و زور گفــت. چنــد بــار دیگــر هــم 

می‌رویــم. بایــد حــق خــود را بگیریــم. 
بشــود  هــم  بــار  صــد  گرفــت.  بایــد  را  حــق 
بایــد رفــت. نبایــد خســته و ناامیــد شــویم. بایــد 
روش‌هــای خــود را اصــاح کنیــم و حرکت‌هایــی 
را تعقیــب کنیــم کــه بــه نتیجــه برســیم. دنیــای 
زورگویــی و قلــدری اســت و قلدرهــا حاکــم دنیــا 
را  دنیــا  دارنــد  بی‌منطــق  انســان‌های  هســتند. 
ــد  ــم پایبن ــی ه ــچ اصل ــه هی ــد و ب ــت می‌کنن مدیری
و  کلفــت  صــدای  و  بــازو  زور  بــه  فقــط  نیســتند. 
و  انســانیت  ولــی  می‌نازنــد،  جیبشــان  در  پــول 
بشــریت نبایــد تســلیم شــود. جمهــوری اســامی 
و انقــاب اســامی آمــده اســت کــه بگویــد بشــر 
ــس  ــود. پ ــی ش ــی و بی‌منطق ــلیم زورگوی ــد تس نبای
اول بایــد خودمــان ایــن را انجــام دهیــم و نبایــد 
تســلیم شــویم. اینکــه می‌گویــم بــه پیشــینه تاریــخ 
ــت  ــن اس ــرای همی ــم، ب ــار می‌کن ــود افتخ ــور خ کش
کــه  هزینــه‌ای  نشــده‌ایم.  تســلیم  ســال   ۴۶ کــه 
ملــت مــا داده اســت را در برابــر دســتاوردهایش کــم 
ــم و  ــه را رفته‌ای ــای نرفت ــی از راه‌ه ــا خیل ــم. م می‌دان
ــه  ــا تجرب ــود و ملت‌ه ــرای خ ــا را ب ــی از درس‌ه خیل
کرده‌ایــم. اتفاقــی کــه بــرای اوکرایــن و زلنســکی 
رخ داد را ببینیــد. ملــت مــا نشــان داد کــه خیلــی 
بــدون  آن هــم  ایــن حرف‌هاســت،  از  توانمندتــر 
پشــتوانه غربی‌هــا. غربی‌هــا و شــرقی‌ها دشــمن 
مــا بوده‌انــد. همســایه‌ها بــا مــا دشــمنی می‌کردنــد 
و هنــوز هــم خیلی‌هایشــان پنهــان و آشــکار دشــمن 
مــا هســتند. ولــی ملــت ایــران بــه خوبــی ایســتاده و 
ــی  ــا هزینه‌های ــت. ام ــرفراز اس ــرده و س ــت ک مقاوم
کــه داده درقبــال چیــزی کــه دریافــت کــرده، بســیار 
ــختی و  ــه س ــد ب ــس نبای ــچ ک ــه هی ــت. البت ــم اس ک

مشــکلات مــردم راضــی باشــد. 
 
پــس قبــول داریــد کــه بحــث تحریــم، یــک � 

ــت؟ ــدی اس ــث ج بح
حتمــاً جــدی اســت ولــی نــه اینکــه همــه زندگــی 
خــود را بــه آن گــره بزنیــم کــه تــا رفــع تحریــم نشــود، 
هیــچ کاری نمی‌تــوان کــرد، ایــن هــم اشــتباه اســت. 
هــر وقــت گفتیــم کــه می‌خواهیــم مشــکلات کشــور 
را حــل کنیــم، ابتــدا گفتیــم بایــد تحریــم برداشــته 
شــود. تحریــم بایــد برداشــته شــود؛ امــا از اتفاقــات 
داخلــی نبایــد غافــل و رویگــردان شــد. بســیاری 
انجــام دهیــم و مشــکلات  را می‌توانیــم  کارهــا  از 
خــود را کــم کنیــم. برخــی را هــم می‌توانیــم حــل 
کــم  می‌توانیــم  هــم  را  تحریم‌هــا  فشــار  کنیــم. 
کنیــم. قبــول دارم کــه تــا تحریم‌هــا هســت، درگیــر 
مشــکلات خواهیــم مانــد. ولــی می‌توانیــم بــا تدابیر 
خودمــان، فشــارها را کــم کنیــم. نبایــد آدرس غلــط 

ــم.  دهی
مــن هــر دو آدرس را بــرای ملــت خــود غلــط 

بین‌المللــی  کار  بــدون  بگوییــم  اینکــه  می‌دانــم. 
و تحریم‌شــکنی و حضــور قدرتمندانــه در فضــای 
بین‌المللــی می‌توانیــم خودمــان، مشــکلات‌مان را 
حــل کنیــم، نــه ایــن طــور نیســت. امــروز دنیــا یــک 
ــه هــم پیوســته اســت. زندگــی  دنیــای یکپارچــه و ب
نمی‌شــود  اســت.  پیوســته  هــم  بــه  دنیــا  امــروز 
نیازهــای  مــا  شــد.  غافــل  دنیــا  امــروز  زندگــی  از 
مشــترکی داریــم و بایــد داد و ســتد کنیــم و روابــط 
ــم  ــامی ه ــوری اس ــت جمه ــیم. سیاس ــته باش داش
از اول همیــن بــوده اســت. از طرفــی هــم اینکــه 
بگوینــد مشــکل اساســی، تحریــم اســت و تــا تحریم 
را حــل نکنیــم مشــکلات کشــور حــل نمی‌شــود، 
ایــن هــم آدرس ناقصــی اســت. هــم بایــد بــا تحریــم 
بــا تمــام قــدرت بجنگیــم و هم بایــد مســائل داخلی 
ــه پیــش ببریــم.  ــا جدیــت حــل کنیــم و ب خــود را ب
توضیــح  کــه  اداری  نظــام  از  غیــر  مشــکل 
نیازمنــد  کــه  اســت  ســاختارهایمان  خــود  دادم، 
زده‌ایــم  کنــار  را  گذشــته  نظــام  اســت.  بازنگــری 
و نظــام جدیــدی را بــا اســتفاده از تجربــه نظــام 
گذشــته و تجربه‌هــای جهانــی و ایده‌هــای خــود، 
ــا  ــم ،ام ــه کرده‌ای ــه تجرب ــد ده ــم. چن ــاد کرده‌ای ایج
ــت  ــم. وق ــه ناکارآمدی ــده ک ــان داده ش ــی نش جاهای
آن اســت کــه اصلاحــش کنیــم. در ســاختارهایمان 
هــم اشــکال داریــم و برخــی دســتگاه‌های مــوازی 
داریــم. برخــی دســتگاه‌ها را داریــم کــه کارآمــدی 
و  ارتباطــات  طــور  همیــن  ندارنــد.  هــم  را  لازم 
ــری  ــب تصمیم‌گی ــری و مرات ــبکه‌های تصمیم‌گی ش
نشــان داده  کــه آن ظرفیــت مناســب را بــرای حــل 
ــد و  ــورای جدی ــدام ش ــم. م ــور نداری ــکلات کش مش
مجموعــه و نشســت جدیــد تشــکیل می‌دهیــم. 
ایــن نشــان می‌دهــد کــه ایــن ســاختار آفــت دارد یــا 

ناتــوان و ناقــص اســت و بایــد اصــاح شــود. 
ســر  پشــت  را  خوبــی  تجربه‌هــای  مــا 
نظامــات  هــم  مــا  چشــم  جلــوی  گذاشــته‌ایم. 
ــی  ــق و برخ ــی موف ــه برخ ــتند ک ــا هس ــف دنی مختل
موفــق  تجربه‌هــای  بــه  هســتند.  ناموفــق  دیگــر 
جهانــی و خودمــان دقیــق شــویم و نــگاه کنیــم، ایــن 
تجربه‌هــا را باهــم جمــع کنیــم و اصلاحاتــی کــه نیــاز 
اســت در ســاختارهایمان انجــام دهیــم. زیــرا ایــن 
بخشــی از آن مســائل نظــام اداری مــا را پوشــش 

می‌دهــد. نظــام اداری یــک کار تاکتیکــی و دارای 
ــای  ــم ج ــاختارها ه ــی س ــت. ول ــاص اس ــی خ روش
اساســی خــود را دارد کــه بایــد بــه آن پرداخــت. 

 
ــژاد �  ــای احمدی‌ن ــتاد و دوره آق ــه هش ــه ده ب

اصولگرایانــی  زمــان،  آن  در  چــرا  کردیــد.  اشــاره 
کشــور  سیاســت‌گذاری  ریــل  تغییــر  متوجــه  کــه 
ــراض  ــان اعت ــه ایش ــد ب ــده بودن ــان ش ــوی ایش از س
ــتند؟  ــا داش ــان اب ــه ایش ــراض ب ــد و از اعت نمی‌کردن
حتــی ســال ۸۸ هــم از ایشــان حمایــت کردنــد. 

بایــد  خــودش  خــاص  شــرایط  بــا  را  زمــان  هــر 
ســنجید. ملــت مــا در هــر دوره‌ای در برابــر شــعارها 
چهره‌هــا  و  تبلیغــات   ، شــگردها   ، پیام‌هــا   ،
بازخــوردی دارنــد و اعتمــاد می‌کننــد کــه برخــی 
اوقــات اعتمادشــان موفــق و برخــی اوقــات ناموفــق 
ــط  ــا غل ــت ی ــات درس ــی اوق ــن برخ ــت. همچنی اس
اعتمــاد می‌کننــد. البتــه اصولگرایــان در آن دوره 
مرتکــب اشــتباه شــدند و ایــن یــک تجربــه مشــترک 
اســت و بحــث اصولگــرا و غیراصولگــرا نیســت، 
بایــد  بلکــه بحــث تجربــه ملــی اســت. ملت‌هــا 
انتخاب‌هایشــان  در  و  باشــد  جمــع  حواسشــان 
دقــت کننــد. همیشــه بایــد حواســمان جمع باشــد 
کــه خــوب گزیــن باشــیم. البتــه اگــر توجــه نکنیــم 
و ســاده‌انگاری کنیــم و تســلیم یــک ســری شــعار 
و ظاهــر و وعــده و قــول و قــرار شــویم، نبایــد در 
صــورت اشــتباه و شکســت از گــروه پیــروز انتقــام 
بگیریــم و ســنگ‌اندازی و کارشــکنی کنیــم. بایــد 
ایــن  نکنیــم.  اشــتباه  بعــد  دفعــه  و  کنیــم  صبــر 
بایــد حواســمان  سرنوشــت ملت‌هاســت. همــه 
جمــع باشــد کــه اشــتباهات خــود را تکــرار نکنیــم. 

 
اگــر بــه دولــت آقــای احمدی‌نــژاد بپردازیــم � 

ایــرادی نــدارد؟
آقــای  دولــت  در  کــه  کشــور  مشــکلات  همــه 
ــث  ــرف و بح ــی ح ــت. خیل ــوده اس ــژاد نب احمدی‌ن

داریــم.  کشــور  در  مختلــف  ابعــاد  در 
 
آقــای احمدی‌نــژاد ابتــدا اصولگرایــان را وارد � 

دولــت کــرد و کــم کــم آنهــا را از دولــت کنار گذاشــت 
ــن  ــکل ای ــرد.   مش ــت ک ــری را وارد دول ــف دیگ و طی
کار کجــا بــود و پیامدهایــش بــرای کشــور چــه بــود؟ 
چــون ایــن نــگاه بــا نــگاه اصولگــرا خیلــی متفــاوت 

اســت.
انقــاب  ابتــدای  از  انقلابــی هســتیم و  مــا همــه 
هــم بــا تفکــر عقلانــی کــه نیــاز بــه انقــاب بــود، بــه 
پیــروزی رســیدیم. اصولگرایــان هــم از ابتــدا بــه 
تفکــر عقلانــی پایبنــد بوده‌انــد. آنچــه کــه دســتاورد 
امــروز اســت، ایــن نــگاه عقلانــی اســت کــه بیــن 
در  اســت.  بــوده  جــاری  و  ســاری  گروه‌هــا  همــه 
دســته‌بندی سیاســی هــم اصولگراهــا بــه ایــن نکتــه 
پایبنــد هســتند. ولــی بیــن طیف‌هــای سیاســی، 
وجــود  تندروانــه  و  افراطــی  نگاه‌هــای  برخــی 
دارد کــه در همــه تیپ‌هــا هــم هســت. حتــی در 
داریــم.  تنــدرو  و  معتــدل  ســری  یــک  لیبرال‌هــا 

اینکه بگوییم بدون کار بین‌المللی و 
تحریم‌شکنی و حضور قدرتمندانه در 

فضای بین‌المللی می‌توانیم خودمان، 
مشکلات‌مان را حل کنیم، نه این طور 

نیست. امروز دنیا یک دنیای یکپارچه و 
به هم پیوسته است
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